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طاهر شعبانی                     تصویرگر :



استپ هوايى، فوتبال، وسطى... زنگ تفريح ها با دوستانت 
چه بازى هاى ديگرى انجام مى دهيد؟  لى لى، قايم باشك...؟ 
تا حالا برايت پيش آمده است وقتى وسطى بازى مى كنى، 
توپ به تو بخورد ولى هيچ كس نفهمد؟ يا موقع فوتبال 
بازي، توپ به دستت بخورد و فقط خودت متوجّه بشوى؟ 
يا وقتى استپ هوايى بازى مي كردي، بعد از شنيدن صداى 
استپ دوستت، بتوانى چند قدم ديگر جلو بروى، بدون 
اينكه دوستت بفهمد؟ به نظر تو اين جور وقت ها چه كار 
بايد بكنيم؟  بيا چند لحظه با هم و با بقيهّ ي بچّه هايى كه اين 
يادداشت را مي خوانند، خيال(بازى) كنيم. خيال كنيم در 
مدرسه اى فرود آمده ايم كه بچّه هايش موقعِ بازى، كارى 
را مي كنند كه يك داور دقيق و با انصاف انجام مى دهد. 
قيافه هاى بچّه ها، صداها، حرف ها و احساس هايشان در اين 
مدرسه چه طور است؟ حالا بيا در يك مدرسه ي ديگر كه 

نفيسه نجفي قدسي

البتهّ شايد فقط در سرزمين هاى افسانه اى وجود دارد، نه 
روى زمين، فرود بياييم. اينجا درست برعكس مدرسه ي 
قبلى است. همه سعى مى كنند به هر قيمتى شده، برنده 
باشند. فكر كن! قصّه ها، و ماجراهاى اين دو مدرسه 
چقدر مى  توانند با هم متفاوت باشند. اگر خيال بازيمان 
واقعى باشد، دوست دارى در كدام يك از اين مدرسه ها 

فرود بيايى؟ 
مـي خواهم از تو دعوت كنـم كـه يك قصّه درباره ي 
اتفّاقات مربوط به بازى ها، داورى ها و حال و هواى هر 
كدام از اين مدرسه هـا كـه خواستى، بنويسى. يا اينكه 
قصّه بازى هـاى خودت و دوستانت را بنويسـي. منتظر 
حرف هاى جالبت كه در لابه لاى قصّه ات به ما مى گويى، 

هستيم.
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 دُرست از نيمه ى شب
نفس هايم شده كَم

يكى تنُد و يكى كُند
يواش و نامنظّم

من آن بودم كه هر روز
برايت كار كرده

دقيقاً ساعت شش
تو را بيدار كرده

اگر من خواب ماندم
خودت بيدار شو زود

فقط اين را بدان كه
مقصّر باطرى بود!
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 روى يك درياى پرُ آب
مى روم بالا و پايين

از خليجِ فارس دارم
مى روم تا كشورِ چين

جزيره ي خارك: مهم ترين بندر صادرات نفت ايران

باز هم يك عالمه نفت 
مى برَم هر جا كه دور است

جاده ى من توى درياست
روى اين آبى كه شور است

بعد بر مى گردم ايران
مى روم من باز هم خارك*
نفت كش آنجا زياد است
مى كنم پهلويشان پارك 

3

 عباسعلى سپاهى يونسى



دانش آموز عزيز، سعى كرده ايم در قسمت هاى 

مختلف يك دقيقه ي شگفت انگيز ، مفاهيم 

كتب درسى براى شما قابل استفاده شود. ديدن 

صفحه هاى كتاب درسى كه به آن اشاره شده اين 

قصّه را برايت خاطره انگيز خواهد كرد.

 تصويرگر: طاهر شعبانى
 محمدرضا رشيدى
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 تيك تاك، تيك تاك 
اين صداى ساعت ديواريِ خانه مان است. از صبح كه 
بيدار شدم، دائم به ساعت نگاه مى كنم. به اين فكر مي كنم 
كه مگر امشب چقدر طولاني تر از شب هاى ديگر است؟ 
امسال تازه فهميدم شبِ يلدا طولانى ترين شب سال است. 
هفته ي پيش، آقاى معلّم بعد از دادن درسِ «زندگىِ ما 
وگردش زمين» (كتاب علوم پايه ي دوّم فصلِ سوّم) وقتى 
فقط يك دقيقه مانده بود تا زنگ تفريح بخورد، گفت: 
«بچّه ها پنجشنبه ي هفته ي بعد، يعنى سى ام آذر، شبِ يلدا 

و بلندترين شب سال است.»

 دينگ دينگ، دينگ دينگ
 صداى زنگِ در مـى آيد. مـامـان است. براى صبحانه، 
نان گرفته است. به مامان سلام مي كنم. مامان هم با لبخند 
مـى گويد: «سلام نور ديده ام. لطفاً تا نان ها خشك نشده، 

جانونى را بياور.»
راستـى، خـودم را معّرفـى نكردم: مـن مهدى هستم؛ 

كلاس دوّمم.
مامان مـي گويد: «امروز در صف نانوايـى بى بى زينب 
را ديدم. گفتم بى بى جان چرا با اين سنّ و سالتان توي 
صف مى ايستيد؟ اگر خريدى داريد، بگوييد تا من برايتان 
انجام بدهم.» بى بى گفت: «نه، ننه. آدم تا وقتـى مـى تونه 

بايد خودش كارهاش رو انجام بده.»
بى بى زينب همسايه ي ماست. شوهرش آقا سجّاد چند 
سال است كه نمى تواند راه برود و بى بى از او پرستارى 

مـى كند.
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 تيك تاك، تيك تاك 
باز هم نگاهم به ساعت مي افتد. ساعت نزديك 12 
از زمانى كه خواندن ساعتِ دقيق را در  البتّه  است. 
كتاب رياضى (پايه ي دوّم فصل دوّم صفحه 27) ياد 
بگويم. الان ساعت  را دقيق  گرفتم، مى توانم ساعت 
دقيقاً 11 و 59 دقيقه ي صبح است؛ يك دقيقه مانده به 

ساعت 12. البتّه تا شب خيلى مانده است. 

 دينگ دينگ، دينگ دينگ
باز  را  در  كيه!»  ببين  قشنگم  «پسر  مامان مي گويد: 
مى كنم و بلند مى گويم: «مامان، دوستم حسين است. 
به حسين سلام مى كنم.  حسين پسر همسايه ي طبقه ي 
بالاست. حسين و خانواده اش اهل افغانستان هستند. او 
يك سال از من بزرگ تر و كلاس سوّم است. مامان از 

توي آشپزخانه مى گويد: «خُب دعوتش كن بيايد تو.»
دستِ حسين را مى گيرم و با هم به اتاق مى رويم تا 
بازى كنيم. يكى از كارهاى هر روزِ حسين اين است 
كه به بى بى زينب سرمى زند تا اگر كارى دارد، برايش 
انجام بدهد. وسط بازى به حسين مى گويم: «حسين، من 
خيلى ناراحتم. امشب كه شب يلدا است، نمى توانيم به 
خانه ي عزيز و آقاجون برويم، چون آن ها به زيارت امام 

رضا(ع) رفته اند.»

حسين كمى سرش را مى خاراند و مى گويد: «خُب 
چرا نمى رويد خانه ي بى بى زينب؟ بى بى براى من كه 
عينِ مادربزرگم است.» با شنيدن اين پيشنهاد، خنده 
به روى لب هايم مى نشيند. سريع مى روم پيش مامان 
و مى گويم: «مامان! حسين مى گه امشب بريم خانه ي  

بى بى زينب.»
«آفرين  مى گويد:  و  مى شود  هم خوش حال  مامان 
بر حسين! ولى اوّل بايد از بى بى اجازه بگيرم.» بعد، 
مى رود تا به بى بى تلفن بزند. من هم برمى گردم پيشِ 
و  اتاق  داخل  مى آيد  مامان  بعد  دقيقه  يك  حسين. 
مى گويد: «بچّه ها، به بى بى تلفن زدم و پيشنهاد حسين 
را گفتم. كُلّى شما را دعا كرد و گفت حتماً حسين 
از  بياوريد.» حسين  با خودتان  را هم  و خانواده اش 

خوش حالى داد زد: «آخ جون!»
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بـى بـى زينب در دعـا كردن هم خاص است. هفته ي 
پيش، وقتـى در كـلاس هـديـه هاى آسمان درسمان به 
خاطـره ي ماه (پايه ي دّوم درس سوّم) رسيد، ياد بى بى 
زينب افتادم. آخر بى بى زينب هميشه وقتى مى خواهد 
دعا كند، اوّل همسايه ها و دوستان و فاميل را دعا مى كند، 

بعد خودشان را.

مامان يك كتابِ آشپزى قديمى دارد. از روى آن براى 
ما مى خواند و حسين روى يك كاغذ مى نويسد: «مواد 
لازم: نشاسته، يك پيمانه/ آب سرد، دو پيمانه/ شكر، 
يك پيمانه/ روغنِ مايع، يك چهارم پيمانه/ گلاب، دو 

قاشق غذاخورى و پودرِ نارگيل به ميزان لازم.»
من سريع مى گويم : «پيمانه و يك چهارم را نفهميدم.» 
حسين با لبخند مى گويد: «نگران نباش. ما در كتاب علوم 
درس واحد اندازه گيرى (پايه ي سوّم درس چهارم) با 

واحدهاى اندازه گيرى مواد و پيمانه آشنا شديم. 

  به حسين مى گويم: «بيا براى سفره ي شبِ يلدا چيزى 
دُرست كنيم. حسين مى گويد سال گذشته، مادرم براى 
سفره ي شبِ يلدا باسلوق درست كرد. فكر كنم ما هم 
بتوانيم درست كنيم. هر دو پيش مامان مى رويم. من 
مى گويم: «مامان اجازه مى دهيد من و حسين براى شب 
يلدا باسلوق درست كنيم؟» مامان مى گويد: «بله، خيلي 

هم خوب است. من هم به شما كمك مى كنم!»

در كتاب رياضى هم در درس كسرها (پايه ي 
سوّم فصل سوّم) يك چهارم را خوانده ايم.» در 
دلم مى گويم: «چقدر خوب كه سال بعد اين همه 

چيزهاى به درد بخور ياد مى گيرم.»
بعـد از حـدود يـك ساعـت آشپـزى بالاخـره 
باسلوقمـان آمـاده مـى شود. با حسين كمـى از آن 

مـى خوريم. واقعاً خوش مـزه شده است.
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 تيك تاك، تيك تاك 
الان ساعت دقيقاً 9 و 1 دقيقه شب است. بابا از سِر 
كار آمده است. مثل هر شب، كنار مامان و پشت سر 
بابا نماز مغرب و عشا را خوانده ام. بعد از نماز، مادر 
مى گويد: «مهدى جان، عزيز دلم بلند شو. حاضر شو 
برويم خانه ي بى بى زينب.» در عرض يك دقيقه حاضر 
مي شوم و جلوى در مى ايستم تا بابا و مامان هم حاضر 

شوند.

تق تق، تق تق
بابا درِ خانه ي بى بى را مى زند. حسين و مادرش هم 
هستند. بعد از يك دقيقه، بى بى در را باز مى كند. همه 
با هم سلام مي كنيم. بى بى هم با آن صورت مهربانش 
مى گويد: «سلام بچّه هاى عزيزم، خوش آمديد!» بعد، 
قشنگش، هيچ كس  گفتن دعاهاى  به  شروع مى كند 
را هم جا نمى اندازد. وارد خانه مى شويم، آقا سجّاد 

كنار سفره ى زيبايى كه بى بى از ميوه ها و خوراكى هاى 
خوش مزه پركرده، نشسته است. 

آقا سجّاد به مـا خوش آمد مـى گويد. حسين از داخل 
كيسه ى پارچه اى كه همراهش است، عكس پدر شهيدش 
را درمي آورد و كنار سفره مـى  گذارد. آقا سجّاد مى گويد 
پدر حسين يك قهرمان است. مـامـان هم باسلوق را 
گوشه ي ديگر سفره مـى گذارد و مى گويد: «بـى بـى، اين 
باسلوق ها كار حسين آقا و آقا مهدى است.» بى بى هم ما 

را دعا مـى كند.
من ياد سؤال خودم مى افتم و مى پرسم: «راستى، امشب 
چقدر طولانـى تر از ديشب است؟» آقا سجّاد با لبخند 
مى گويد: «شب يلدا فقط يك دقيقه طولانـى تر از شب 
قبلش است.» من با تعجّب مى گويم: «فقط يك دقيقه!» بعد 

با خودم مى گويم: «عجب يك دقيقه ى شگفت انگيزى!»

 مي تواني اين قصّه را
   گوش بدهي
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هـر سال شبِ يلـدا، مـا به خانـه  ى بـى بـى طاهره و 
بابارحمان مى رويم. بى بى طاهره براى ما كُلّى ميوه، آجيل 
و خوراكى هاى ديگر مى   آورد. بابارحمان هم قصّه هاى 

قشنگ تعريف مى كند و فال حافظ مى گيرد.
امشب، شبِ يلدا است. شبِ يلدا بلندترين شب سال 
و آخرين شبِ فصل پاييز است. بعد از ظهر، من و اميد، 

همراه بابارحمان به ميوه فروشـي رفته بوديم. بابارحمان 
انار خـريد، انارهـاى بزرگ و سرخ. اميد به بـابـارحمان 

گفت: «مـى شود مقدارى هم توت فرنگى بخريم؟» 
بابارحمان لبـخندى زد و گفت: «پسرم، توت فـرنگى 
ميوه ى فصل تـابستان است. ميوه هـا را بايـد در همـان 

فصل خودشان بخوريم.»

بيگدلو محمدهادى نيكخواه آزاد      تصويرگر:  زهره 
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 مراحل كاشتن دانه ي انار

مـن بـا تعجّب پرسيـدم: «پس اين توت فرنگـى هـاى 
درشت و آبـدار، چـه طـورى تـا پاييز اين قدر ترَ و تازه 

مانده اند؟» 
بابارحمان گفت: «اين ميوه   هـا را در گلخانـه پرورش 
مـى دهند. توت فرنگى بـايـد در تـابستان، نورِ مستقيم 
خورشيد را دريافت كند تا همـه   ى خاصيت هايش را به 
دست بياورد و خوش مزه تر بشود. بدنِ ما در هر فصل، 
نيازهايى دارد. خداوند چيزهايي را كه بدن ما در هر 
فصل نياز دارد، در ميوه هاى همان فصل قرار داده است. 

با خـوش حالـى گفتم: «يعنـى مى توانيم اين دانه ها را 
بكاريم؟ بابارحمان، كاشتن آن ها را به ما ياد مى دهى؟»

بابارحمان گفت: «بله دخترم. حتماً يادتان مى دهم.»

مثلاً در تابستان كه هوا خيلـى گرم است، ميوه ها خيلـى 
آبدار هستند. ميوه هـاى پاييزى هـم سرشار از ويتامين 

هستند تا بدن ما را در برابر بيمارى   ها قوى كنند.»

همه ي ما دور كُرسـى نشسته بوديم و انار مـي خورديم. 
اميد گفت: «كاشكـى اين چيزهاى سفيد توى انار نبود. 

آن وقت خوش مزه تر مـى  شد.»
بـابـارحمان لبخندى زد و گفـت: «اگر ايـن دانه هـاى 
سفيد نبودند، ديگر هيچ انارى نداشتيم. از همين دانه هاى 
سفت و كوچك، درخت    هاى بزرگ انار مى رويدَ و ميوه 

مى دهد.»
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از حمد  سوره ى  زيباى  صوت  بود.  اذان   نزديك 
 تلويزيون پخش مى شد. بچّه ها با لذّت در حال خوردن
 توپك هايى بودند كه خودشان آماده كرده بودند. پدر
 در حالى كه براى نماز آماده مى شد، گفت: «يك خبر
 خوب! فردا براى ديدن پدربزرگ و مادربزرگ به روستا

«.مى رويم
 حامد و هدى خيلى خوش حال شدند و حامد چند

 توپك خرمايى برداشت تا براى پدربزرگ و مادربزرگ
.ببرد

از اردك  .  حامد دور حياط مادر بزرگ گَشتى زد 
و باغچه  توى  لانه شان،  پشت  نبود.  خبرى   كوچولو 

 . لابه لاى گلدان هاى دور حوض را نگاه كرد
توى را  سيب ها  سبد  هدى  شلوپ...   ...  شالاپ 

 سعيده روح نواز و محبوبه پورجم 
تصويرگر: رضا مكتبى

شو
راه 

        هم



113   آذر  1401

 حوض ريخت. صورت حامد خيس شد. چشمش به
 سبد گلابى ها افتاد كه پدربزرگ از درخت چيده بود.
 تلپپپپ... تلپ... صداى افتادن گلابى ها در حوض با
 صداى جيغ هدى كه حسابى خيس شده بود، در حياط

.پيچيد

با بابا گفت: «امروز براي ناهار، نيمرو   و بغلش كرد. 
«.تخم مرغ محلّى داريم

نيمروهاى دل چسب  طعم  براى  دلش  كه   هدى 
 مادربزرگ تنگ شده بود، از خوش حالى روى پايش

.بند نبود
فضا در  ريحان  عطر  خوبى!  بوى   هووووووم...چه 

 پيچيد. مامان با يك سبد پر از ريحان به سمت پدربزرگ
 و مادربزرگ رفت. كنار آن ها روى تخت نشست. چند
 برگ ريحان در دهانش گذاشت و گفت: «چه سبزى هاى

«تازه و خوش مزه اى! الحمدالله

 بابا، با يك سبد تخم مرغ از كنار قفس پرنده ها بيرون
 آمد. كووَك... كووَك... بالاخره سر و كلّه ى اردك ها
 هم از پشت سر بابا پيدا شد. حامد يادش آمد كه داشته
 دنبال اردك  كوچولو مى گشته است. به سمتش دويد

 اگر شما هم از عطر ريحان خوشتان مي آيد و وقتى سر
 سفره يك بشقاب ريحان تازه گذاشته شده است، حسابى
 اشتهايتان باز مى  شود، يك پيشنهاد فوق العاده برايتان
 داريم. به كمك پدر يا مادرتان مقدارى بذر ريحان تهّيه
 كنيد و آن ها را در يك گلدان كوچك بكاريد. بعد از اين
 كه بذرها سبز شوند، شما يك گلدان ريحان تازه در خانه
 داريد و مي توانيد سر سفره از خوردن سبزى تازه لذّت

.ببريد. نوش جان



ينيني نتنت تشتش تستستدا اهاهاندو رمرمرا مهمه !

رزرزگرگرگ زبزب دپدپدر و رزرزگرگرگ زبزب امامادر هنهنهى اخاخا اياياط يحيح هبهبه دهدهدى و دمدمد احاحا ابابا ميميم يهيه وخوخوا خىخى ميميمىمىم يهيه دبدبد وگوگوش دمدمد محمح وسوسورهى هبهبه و ميميم ربربرو .

 حامد و هدى لبه ى ايوان نشسته بودند و همان طور كه
 پاهايشان را تكان تكان مى دادند، به آسمان پرُستاره  نگاه
 مى كردند. مثل هميشه، بيشتر از هر جاى ديگر در اين
 .دنيا، در حياط خانه ى مادربزرگ بهشان خوش مى گذشت

 حامد همان طور كه سعى مى كرد ستاره ها را بشمارد،
«آهسته زير لب گفت: «الحمدالله

 بوى گل هاى توى باغچه در حياط پيچيد. هدى به
 چشمان حامد زُل زد و گفت: «مامان هم خيلى وقت ها

 اين بار مي خواهيم با هم يك عينك درست كنيم، يك
 عينك زيبا و دوست داشتنى. امّا قبل از هر چيز، بايد
 بگويم كه اين عينك، يك عينك خاصّ و ويژه است.
 مى دانى چرا؟ چون مثل بقّيه ى عينك ها نيست كه فقط
 براى چشممان باشد. اين عينك براى قلبمان هم هست...

 !عجيب است، مگر نه؟
 اگر دوست دارى درباره ي اين عينك بيشتر بدانى، با ما

.همراه باش و دست به كار شو

 اوّل، وسايلت را آماده كن و طبق نمونه عينكت را
 درست كن. حالا عينك را به چشمان قشنگت بزن و
 خوب همه جا را نگاه كن. سعى كن همه ى چيزهايى را
 كه از داشتنشان خوش حال هستى، ببينى. مثلاً پدر، مادر و
 خواهر و برادرت را، دوست هاى عزيزت را، درخت هاى
 سرسبز حياط يا پارك محلّه تان را، خوراكى هاىُ مقوّى و
 خوش مزه ى توى يخچال را و هزاران هزار نعمت ديگر
 كه خداى عزيز به تو هديه داده است. همه و همه را ببين.

 واقعاً خيلى زياد هستند، درست مى گويم؟
 همين طور كه عينك را به چشمانت زده اى، سعى كن

 چيزهايى كه حتىّ ديدنى نيستند را هم به ياد بياورى.
 مثلاً مهربانى معلّمتان را، صداى دل نواز گنجشك ها را،
 بوى دلپذير گل هاى باغچه و هزاران هزار نعمت ناديدنى

.ديگر را

«الحمدالله مى گويد. تو مى دانى چرا؟
 حامد گفت: «آره! مامان هر وقت چيزهاى خوبى كه دارد را

 «.به ياد مى آورد، اين را مى گويد تا از خدا تشكّر كند
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دور عينك را ببر و آن را روى يك مقوا بچسبان و

دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر
دور عينك را ببر و آن را روى يك مقوا بچسبان و

دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر
دور عينك را ببر و آن را روى يك مقوا بچسبان و

و خالى كن . از محل علامت گذارى شده تا كن.
دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر

و خالى كن . از محل علامت گذارى شده تا كن.
دوباره دور آن را ببر. قسمت خاكسترى را هم ببر

.سپس دسته هاى عينك را وصل كن

 الان وقت آن است كه راز اين عينك عجيب را كشف
 كنى! همه ى چيزهايى كه ديده اى يا به ياد آورده اى را
 روى قلب قرمز كوچكت بنويس و به صداى قلبت
 گوش بده. صدايش را مى شنوى؟ قلب مهربانت سرشار
 از احساس شادى، نشاط، اميد و آرامش شده است و با

...هر تپش مي گويد: الحمدالله

دور قلب را ببر و از محل                       علامت گذارى شده تا كن.
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كتاب
                            معرفى 

سلام دوستم
حالت چطور است؟ مي داني داشتم چه كار مى كردم؟ 
داشتم به خودم فكر مى كردم، به اينكه چه ويژگى هايى 

دارم؟ چه توانايى ها و ضعف هايى دارم؟ 
داشتم به اين فكر مى كردم كه بقيهّ ى آدم ها چطورى  

هستند؟ همه سالم، قوى، شجاع و خوش فكرند؟ 
و به اين نتيجه رسيدم كه انگار مثل «مكس» و دوستان 
جديدش همه ى ما ويژگى هاى مثبت  و منفى متفاوتى را 
در كنار هم داريم و مثل آن ها فقط وقتى باهم باشيم، 
مى توانيم كارها را به بهترين شكل انجام بدهيم. واقعاً كه 

مكس و دوستانش بهترين عملكرد را داشتند.
چى؟ نمى دانى مكس كي است؟ بگذار بگويم كه 

مكس همان موش كوچولوى باهوش سبيل كوتاه كتاب 
«يكى براى همه و همه براى يكى» است كه يكى از 
پاهايش بلندتر از ديگرى است و مدام زمين مى خورد. 
همان كه براى شناختن دنيا راه مى افتد و در بين راه 

دوستان متفاوت و تجربه هاى جديدى پيدا مى كند.
اگر دوست دارى با مكس و دوستانش بيشتر آشنا 
اين كتاب خوب  بشوي، به تو پيشنهاد مى كنم حتماً 

خانم ونينگر را از انتشارات ميچكا بگيرى و بخوانى.
خداحافظ فعلاً!

بيزبيز پشه ها، ماجراي تولدّ 5 پشه است كه در يك يكی برای همه، همه برای يكی
زمان با هم به دنيا مي آيند. در همان موقع، متوجّه نور تير 

چراغ برق مي شوند و به سمت نور پرواز مي كنند.
تير چراغ برق مي خواهد قصّه اي بگويد تا پشه هاي 
نوزاد را ساكت كند و اين طوري شروع مي كند: «يكي 
بود، يكي نبود....» از همين جا هم سؤالات پشه كوچولوها 
شروع مي شود و مي پرسند اوني كه بود، كي بود؟ اوني 

كه نبود، كي بود؟ چرا فقط يكي بود، دوتا نبود؟ و....
دوست خوبم، اگر دوست داري بداني كه اين پشه هاي 
كنجكاو چه سؤالات ديگري داشتند، چه جوابي گرفتند 
و چه كارهايي انجام دادند، مي تواني داستان هاي قشنگ 
و بامزه بيزبيز پشه ها را بخواني، لذّت ببري و تو هم 

همراه با پشه ها بيشتر با دنياي اطرافت آشنا بشوي.
مجموعه داستان بيزبيز پشه  در 3 جلد توسط خانم 
طاهره ايبد نوشته شده و انتشارات سوره ي مهر آن را 

چاپ كرده است.
66460993 (021)انتشارات سوره ى مهر

بيز بيز پشه

بيزبيز پشه ها، ماجراي تولدّ 
بيز بيز پشه

بيزبيز پشه ها، ماجراي تولدّ 

انتشارات مبتكران
(ميچكا)

(021) 61094256



 
بطرى ها را در فاصله ي

 دلخواه از بالش قرار بده.

روى بالش بايست.

حالا مي تواني با كشيدن و نزديك كردن يك پا

 (مثلاً اول پاى راست) بطرى ها را روى زمين بيندازي.

سعى كن با هر دو پا بتواني اين بازى را انجام بدهي.  

براى پيشرفته  تر كردن بازى، مي تواني فاصله و تعداد 

بطرى ها را تغيير بدهي. 

اهداف بازى:
حفظِ تعادل

تقويتِ عضلاتِ دُرشت كشش و انعطافِ پاها
تمركز

4 بطرى بياور.*يك بالشِ بزرگ و پس همين الان 

ميميم؟ يهيه دبدبد اجاجام جنجن جيجيجّا يهيه همهمُ ىزىزى ابابا يليليّ لكلكُ ميميم ينين وتوتوا يميمي شلشلش ابابا ابابا هكهكه ديديد يتيت تستس سنسن يميميدا
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دو
لا ب

دو، حا
                     يك، 

پور
فردوسى  

عادله 

* وسايلي كه مي بينيد، 

داخل مجموعه هاي 

ورزشي قرار دارند. شما 

در منزل از وسايلي 

كه پيشنهاد داده ايم 

استفاده كنيد.



ىتىتى تشتش نينيند رسرسر سنسن

اخاخاىنىنى اقاقا قآقآ همهمه مجمج جنجن :ر:ر: گرگررگرگ ريري وصوصو صتصت
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متن اينديزاين برداشته شد

ص

زنگ آخر بود. ما هميشه زنگ آخر كارهاى جالب 
ميكنيم. اين بار با بچهها  قهرمانبازى ميكرديم. 

خانم محمدى، معلم ما، گفت:   به نظرشما به چه 
كسى قهرمان ميگويند؟ 

نسيم گفت:  به كسى كه به همه كمك كند. اصلا 
كار قهرمان همين است مثل همون دخترى كه توى 

كارتن بود. همه رو نجات مى داد.  
من گفتم:  بايد شجاع هم باشد. از هيچى و هيچكس 
نترسد.ديروز توى كارتن يه مرد خيلى قوى و شجاع 

رو نشان مى داد. برادرم عروسكش را هم دارد.    
ســحر گفت:   قهرمان بايد قوى  باشد. زود خسته 

نشود. 
زنگ كلاس خورد. خانم محمدى گفت:  نقاشــى 
يك  قهرمان را كه خيلى دوست داريد، بكشيد و فردا 

بياوريد 
نسيم گفت:  من همان دختر توى كارتن را ميكشم 

خانم محمدى گفت:  نــه! قهرمان خيالى نه! يك 
قهرمان واقعى پيدا كنيد. 

من تا خانه با خودم فكر ميكردم:  هم شــجاع، هم 
قوى، كى ميتواند باشد؟ 

 وقتى به خانه رسيدم، برادرم در را باز كرد و آرام 
در گوشم گفت: مامان تازه از بيمارستان آمده ديشب 
تا صبح بيمار بدحال داشته و مراقبش بوده، لطفا كمتر 

شلوغبازى كن. 
صورتم را كــج و كوله كردم و رفتم پيش مامان. 
مامانم خيلى خسته بود اما مثل هميشه با لبخند من را 
بغل كرد و غذا را آورد. خيلى تندتند غذا ميخورد . 
گفتم:  مامان شكمو شدى؟  برادرم گفت:  نمكدون! 
يك روز كامل هيچى نخــورده، كارش خيلى زياد 
بوده!  يك چشم قره به برادرم رفتم و گفتم :  چرا بايد 
اينقدر سختى بكشى؟  مامان خنديد و گفت :  براى 

اينكه ديگران به كمكم نياز دارند. 
ياد حرف نسيم افتادم. با خودم گفتم:  به همه كمك 
ميكند! شــرط ديگرش چى بود؟ اينكه قوى باشد و 
گرسنگى و خســتگى را تحمل كند. شجاع هم كه 

هست چون از اين همه بيمارى نميترسد. 
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متن اينديزاين برداشته شد

يكدفعه داد زدم. قهرمان واقعى را پيدا كردم. مامان  
با عجب گفت:  چى شد؟ چى را پيدا كردى؟  برادرم 

گفت:  دوباره شلوغبازى شروع شد. 
لپ مامانم را كشيدم و گفتم:  تو قهرمان هستى؟!  
برادرم خنديد و گفت:  بله كه قهرمان است. يادت 
رفته توى كرونا چه جورى با شجاعت توى بيمارستان 
ميماند و به بيمارها كمك ميكرد. همه ما از ترس مثل 

موش توى خانه قايم شده بوديم. 

زده بود. قلبم تاپ تاپ ميزد. پريدم وسط حرف مامان 
و گفتم:  قهرمان قهرمانها! يعنى چطورى؟ 

مامان گفت:  يعنى كسى كه توى همه سختيها فقط 
به فكر ديگران بود. حتى وقتى خسته ميشد اول به بقيه 
رسيدگى ميكرد . تازه با تمام اينها خيلى هم شجاع 
بود اصلا از آدمهاى زورگو و بدجنس نميترسيد. حتى 

جلويشان ايستاد تا مردم را اذيت نكنند. 
من خيلى دوســت داشــتم زودتر بفهمم قهرمان 
قهرمانها چه كسى است. دستهاى مامانم را گرفتم و 

گفتم: زود بگو! مامان زودتر بگو كيه؟  
مامانم گفت:  يك خانم خيلى شــجاع و قوى كه 

الگوى همه ما پرستارها است. 
با تعجب گفتم:  قهرمان قهرمانها يك خانم بوده؟كيه 

مامان بگو كيه؟  
مامانم گفت:  كسى كه من 
هر وقت خسته ميشوم ياد او 
ميافتم. آن وقت به خودم 
كارهايى  تمام  ميگويم 
كه من ميكنم يك ذره 
از خوبيهاى او نيست. 
درست است نميتوانم 
به بزرگى او باشم اما 
ميتوانم كمى شبيه او 

باشم.  
بــرادرم به مامانم 
چشمك زد و گفت:  
روز  خانم  اين  تولد 
هست.  هم  پرســتار 

يادت اومد نابغه؟ 
من گفتم:  آهان فهميدم ... 
فهميدم. قهرمان قهرمانان حضرت زينب(س) 
اســت. خواهر امام حسين(ع)! هم پرستار بچهها و 
بيمارها بود. هم در برابر زورگوها ايستاد و جوابشان 
را داد. تازه همه سختيها را تحمل كرد. خيلى قوى 

بود خيلى.  
برادرم گفت:  خيلى قهرمان بود خيلى 

پريدم بغل مامانــم و گفتم:  مامان من هم ميتوانم 
قهرمان باشم؟ 

 به مامانم گفتم:  چه طور ياد گرفتى قهرمان باشى؟ 
چطورى اين همه شجاع و قوى شدى؟ 

مامانم بــه زور لقمه را قورت داد و گفت:  من از 
بچگى عاشق قهرمانها بودم. دوست داشتم شبيه آنها 
باشم. تا اينكه يك روز داستان يك قهرمان واقعى را 

شنيدم. قهرمان قهرمانها! 
به برادرم نگاه كردم. او هم با تعجب به مامانم زل 



جغدِ بزرگِ دانا روي شاخه ي درخت نشسته بود. او 
در حالى كه درخت به خاطر ضربه هاي 
تبر تكان مي خورد، به سؤال هاي جغدِ 
كوچك  جغد  مى داد.  جواب  كوچك 
پرسيد: «چرا آدم ها درختان جنگل 

را قطع مى كنند؟»
 جغـدِ بزرگِ دانا جــواب داد: «چون 
مى خواهند از چوب آن ها براى خودشان 

چيزهايي بسازند.» 
جغدِ كوچك پرسيد: «مگر آن ها نمى دانند 
كه جنگل ها آب و هواى مناطق مختلف دنيا 
را تنظيم مي كنند؟ مگر آن ها نمى دانند صدها سال 
طول مى كشد تا يك سانتى متر خاكِ حاصلخيز توليد 

بشود و جنگل ها از اين خاك ها محافظت مي كنند؟»
جغدِ بزرگِ دانا به نشانه ي اينكه آدم ها اين چيزها را 

مى دانند، سر تكان داد. 

جغدِ كوچك پرسيد: «مگر آن ها نمى دانند گياهان و 
جنگل ها در سراسرِ جهان جلوي سيل را مي گيرند؟» 

جغدِ بزرگِ دانا به نشانه ي اينكه آدم ها اين چيزها را 
مي دانند، سر تكان داد.

جغدِ كوچك پرسيد: «حتماً مي خواهيد بگوييد آدم ها 
مـي دانند كـه حـدود 60 درصـد از اكسيژن مصرفـى 

جهان را گياهـان توليد مـي كنند؟ يا اين كـه بيشتر از 
80 درصد گونه هاى جانورى و گياهى در جنگل ها 
زندگى مى   كنند؟» جغدِ بزرگِ دانا كه همچنان در 
اثر ضربه  هاى  بر تنه ي درخت مى لرزيد، به نشانه ي 

اينكه آدم ها اين چيزها را مي دانند، سر تكان داد.

دندندوز ارارا رزرز يليلي لعلع
وسوسوى سوسو وموم مثمثم ثيثي يميم :ر:ر: گرگررگرگ ريري يويو وصوص صتصت
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جغدِ كوچك باز هم پرسيد: «يعنى آدم ها مى دانند 
كه جنگل ها با مصرف كردن دى اكسيدكربنِ جّو زمين 
براي فتوسنتز مى  توانند زمين را خُنك نگه دارند؟ آن ها 
مي دانند كه دى اكسيدكربن* يكى از گازهايى است كه 

باعث گرم شدن زمين مي شود؟» 
جغدِ بزرگِ دانا به نشانه ي اينكه آدم ها اين چيزها را 

مي دانند، سر تكان داد.
در اين هنگام، درختى كه آن ها رويش نشسته بودند، 
كوچك  جغدِ  و  دانا  بزرگِ  جغدِ  افتاد.  زمين  روى 
نشستند.  ديگـرى  درخت  روى  آن ها  كردند.  پرواز 

پرسيد:  دانـا  بزرگِ  جغدِ  از  كوچـك  جغدِ 
«پس اگـر همه ي اين ها را مـى   دانند، چرا هر 

سال جنگل هاي زيادي را نابود مى كنند؟»

جغدِ بزرگِ دانا گفت: «با طمعِ رسيدن به پول و امكانات 
بيشتر! اگر آدم ها همين طور به قطع كردن جنگل ها ادامه 
بدهند، بعيد است تا صد سال ديگر جنگلى روى كره ي 

زمين باقى مانده باشد.»
جغدِ بزرگِ دانـا داشت به سؤال هـاي جغـدِ 
كوچك جواب مـي داد كه آدم هـا با ارّه به جـان 

درخت زير پايشان افتادند. درخت شروع كـرد 
به تكـان خـوردن. جغدِ بزرگِ دانـا داشت بـا 

خودش فكر مـى كرد اگر صد سال ديگر جنگلى 
بنشينند و  بايد كجـا  نباشد، جغدهـاى كوچك 

سؤال هايشان را از جغدهاى بزرگِ دانا بپرسند؟!

 دي اكسيد كربن: نام يك گاز است كه درختان آن 
را با برگ هايشان جذب و مصرف مي كنند.
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 ويلچرِ نقره اي سياه و كهنه شده بود. دست و پايش 
زنگ زده بود. صندلى اش پوسيده بود. چرخش كجكى  
شده بود. طفلكى سال ها كار كرده بود، امّا حالا هيچ كس 

او را دوست نداشت.
«چه  فكر كرد:  و  بى كارى خسته شد  از  روز  يك 
كار كنم؟» لخ لخ و كج كج رفت وسطِ كوچه. داد زد: 
«كى منو مى خواد؟»  مردم نگاهش كردند؛ چپ،چپ 

راست،راست. اوف اوف، ايف،ايف كردند و رفتند.
او توى دلش با غصّه گفت: «خداجون تو بگو چى كار 
كنم.» بعد راهش را كج كرد و لخ لخ جلوتر رفت. رسيد 
به خياّط. خياّط يك گونى نخ خريده بود. ويلچر را ديد 
و داد زد: «بيا اين را ببريم ببينم!» ويلچر چرخش درد 
مى كرد، امّا رفت جلو. نخ ها را روي پشتش گذاشت. 

كج كج رفت خياّطى.
خياّط خنديد. به ويلچر نگاه كرد و گفت: «چه ويلچرِ 
مهربانى!» بعد جيريق جيريق يك صندلىِ نو براى او دوخت. 
ويلچر از شادى قيژقيژ دور خودش چرخيد. رفت و رفت. 
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كنار خيابان آقاى دوچرخه  ساز ايستاده بود. شرشر 
زير آفتاب عرق مى ريخت. منتظر ماشين بود. از ماشين 
خبرى نبود. ويلچر را كه ديـد، گفت: «مـن را تا مغازه ام 
مـى برى؟» ويلچر چرخش درد مـى كرد، امّا او را روى 

كولش گذاشت و لخ لخ  رفت.
دوچرخـه ساز گفت: «چه ويلچر خوبـى!» بعد چرخ 
ويلچر را دُرست كرد. ويلچرديگر چرخش درد نمى كرد. 

تندى رفت و با شادى بالا پريد.
سرِ كوچه  به يك نقّاش رسيد. نقاش روى نردبانِ دراز، 
داشت پنجره را رنگ مى كرد. يكهو نردبان تق تق كج شد. 
نقّاش داد زد: «واى مامان جون!» و از آن بالا كلّه پا شد. 
ويلچر پريد جلو. نقّاش افتاد روى صندلى. نقّاش خنديد. 
از كار ويلچر خوشش آمد. نازش كرد و دست و پاى 

ويلچر را گل گلي كرد.

ويلچرخيلـى خوشحـال شد.  با لباس گل گلـى گفت: 
«حـالا وقتش است.» رفت وسط كـوچه و داد زد: «كى 
منو مـى خواد؟» مردم صدايش را شنيدند. نگاهش كردند. 

همه گفتند: «من... من...» و دنبالش دويدند.
ويلچـر ترسيد. قيژقيژ فـرار كـرد. مـردم بدو، ويلچـر 
بدو. ويلـچر پريد توى مـدرسه. يكهو يك پسر كوچولو 
بـا عصـا او را ديـد. رويش نشست و گفت: «واى، چـه 
ويلچر خوبى! راحت شدم.» مردم جلو آمدند و ويلچر را 
ديدند. پسرك و عصا را ديدند. خنديدند و رفتند. ويلچر 
با خودش گفت: «خدايا متشكرم كه صدايم را شنيدى.» 
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ازازاده ف
فسفس ويويو بيبيب يبيب بحبح

خروس بى محل تصميم گرفته بود به قطب شــمال 
برود. چرا؟

چون وقتى داشت مشــق مى نوشت، كشف جالبى 
كرد. كلمه هاى «خرس» و «خــروس» را روى خاك 

باغچه نوشت. اين طورى: 
خرس/ خروس

بعد به اسم خودش دقّت كرد و دور حرف «و» خط 
كشيد. اين طورى: خر  و  س

پيش خودش گفت: چه جالب! خرس ها و خروس ها 
فقط كمى با هم فرق دارند. هر طور شده بايد آن ها را 

پيدا كنم! 

خروس پريد روى شاخه درخت و ازآن بالا براى 
ابر سفيد بال تكان داد و گفت: «لطفاً منو ببر محله ى 

خرس هاى قطبى.»

در قطب شمال، خروس از بالاى ابر سفيد تالاپى پريد 
روى يك تكّه يخ و ديد عده اى جانور پشمالوى سفيد توى 

آبِ خيلى سرد مشغول شنا هستند و آب بازى مى كنند.

خروس كه نوكش از سرما تق تق  تق مى لرزيد، گفت: 
«قو قو قو لى لى قوقو قو شُـــ شُـ شما كى هستيد؟ چى 

هستيد؟
يكى از پشــمالو هاى بزرگ شــنا كنان آمد نزديك 
خروس و گفت: «نمى شناسى؟ ما خرس هاى بى محل 

هستيم!»

كشيد. اين طورى: خر  و  س
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خروس با تعجّب گفت: «چـ چـ چطور مُـ مُـ ممكنه 
خرس باشيد؟ مثل من بى محل باشيد؟! يعنى شما هم مثل 
من هى قو قو لى قو قو مى كنيد؟ آدم هاى خوش خواب را 

صبح و شب بيدار و بى خواب مى كنيد؟»

سفيد قول داد زودتر برگردد به شهر و به بچه ها ياد بدهد، 
وقتى بزرگ شدند هوا را هى سياه و دودى نكنند، خانه ى 

خرس ها را از گرما شلپ شلپ آب نكنند. 
براى اين كار مى خواســت حرف هايش را در مجلّه 

رشد نو آموز چاپ كند تا شما هم بتوانيد بخوانيد!

خرس بزرگ پشمالو هو هو هو خنديد و گفت: «نكند 
تويى كه هى آدم هــا را از خواب مى پرانى، آن ها هم 
شب و روز با قوطى هاى رنگى رنگى اين ور و اون ور 
مى روند، قان قان مى كنند، بوق مى زنند، ، دود مى كنند،  
هوا را گرم  و گرم تــر مى كنند، محلّه هاى يخى ما را 

شلپ شلپ آب مى كنند!»
خرس  كوچولويى كه پشت مامانش سوار شده بود، 
كمى آب يخ به كله ى خروس پاشيد و گفت: «هان! بگو 

ببينم، بى محلِّ راستكى تويى يا ما؟!» 
خروس كه با ديدن خرس هاى آواره و بى محل، منقار يخ 
زده اش از تعجب باز مانده بود و تيك  تيك تيك مى لرزيد، 
از سرماى زياد سو سو لى سوسو كرد و به پشمالوهاى 

راســتى! اگر جاى خروسِ بى محل بوديد، با زبان 
قوقولى چى مى گفتيد به بچه ها؟
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سينا كتاب قصّه اش را ورق زد. بعد، از پدرش پرسيد: «بابا، 
دزد دريايى، مثل توى قصّه ي جزيره ي گنج، واقعاً وجود دارد؟»

پدرگفت: «آره پسرم، وجود دارد».
سينا با ناراحتى گفت: «واى، پس اگر براى تعطيلات بخواهيم 

برويم دريا، خيلى خطرناك است!»
پدر خنديد وگفت: « نه سينا جان، لازم نيست نگران باشي.

كسانى هستند كه از دريا محافظت مي كنند.»
سينا با تعجّب پرسيد: «كي؟»

بابا گفت: «نيروهاي دريايي ارتش و سپاه پاسداران مراقب 
آب و خاك كشورمان هستند.»

سينا پرسيد: «پس بايد خيلى قوى باشند، مگر نه؟»
بابا گفت: «بله بگذار برايت قصّه ي محافظان دريا را بگويم.»

سينا با خوش حالي گفت: «بگو پدر!»
از  كه  بودند  زيادي  افراد  الان  تا  گذشته  از  گفت  پدر 
درياهاي كشورمان محافظت مي كردند. حتيّ بعضي از آن ها 

در اين راه جانشان را دادند.
سينا پرسيد: «مثلاً كي؟»

پدر گفت: «مثلاً شهيد اقبالِ آدمي كه تفنگدار نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسلامي ايران بود. او چندين سال در ارتش 
ايران، در  به  امّا در زمان شروع حمله عراق  خدمت كرد. 
حين انجام مأموريت خود براي تأمين امنيتّ آب هاي ايران به 

شهادت رسيد.» 
سينا گفت: «عجب! يعني خيلـي قبل از اينكـه مـن به دنيا 

بيايم...»
پدر گفت: «بله يكي ديگر از كساني كه جانش را در 
اين راه داد، شهيد عبداالله رودكي بود. او در سال 1359 
به سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران پيوست. او طرّاح 
بسياري از عملياّت هاي نيروي دريايي در زمان جنگ بود. در 

طرّاحي تجهيزات دفاعي و 
شناورها بسيار توانا بود. او بعد از 

سال ها خدمت و تلاش براي ايران و 
كشورهاي مسلمان منطقه، در سال 1379 
توسّط دشمن ترور شد و به شهادت رسيد.»

سينا گفت: «چه آدم هايي به خاطر ايران 
زحمت كشيدند، من خبر نداشتم.»

پدر گفت: «هنوز هم افراد زيادي دارند اين مسئوليتّ ها 
را انجام مي دهند. آن ها از جان و دل براي امنيتّ كشور عزيزمان 
تلاش مي كنند. يكي از آن ها دريادارحبيب االله سيارى است، او 

فرمانده نيروى دريايى ارتش كشور عزيزمان ايران است.»
سينا گفت: «نود وچهار ماه؟ يعنى بيشتر از هفت سال!»

پـدر گفت: «نيروى دريايـى در زمينه ي ساخـت نـاوشكن 
جمـاران، انواع شناور، حضـور در آب هاى آزاد و ايجـاد 
امنيتّ ناوگان حمل ونقل دريايى كشور، با كمك او پيشرفت 

زيادى كـرد.»
پدر اضافه كرد: «همچنين در زمينه ي مقابله با دزدان دريايى!»
سينا بـا خوش حالـى گفت: «پس نيروى دريايـى حسابـى 

حواسش به دزدان دريايى هست!»
پدر گفت: «بله، امّا نفر ديگرى كه مى خواهم قصّه اش 
را برايت بگويم، دريادار عليرضا تنگسيرى، فرمانده نيروى 
دريايـى سپاه جمهورى اسلامى ايران است. او با توانايى هاى 
نظامـى و فكر و تدبيرش، نقش مهمّـى در ايجاد امنيّت در 
خليج فـارس و دريـاي عمان دارد. او در جنگ ايران و 
عراق حضور فعّـال داشت. در سال 1394 وقتـى ملوانان 

آب هاى آزاد به بخش هايى از آب دريا 

و اقيانوس گفته مى شود كه در مالكيتّ 
هيچ كشورى قرار ندارند.

ير
                          مشاه

اشاشاهي شمشم

بسياري از عملياّت هاي نيروي دريايي در زمان جنگ بود. در 
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  معصومه ربيعى

   تصويرگر: مرضيه صادقى



امريكايى وارد آب هاى خليج فارس شدند، نيروى دريايـى 
سپاه بلافاصله آن ها را شناسايى و دستگير كرد. با فرماندهى 
دريادار تنگسيرى، شناور موشك انداز شهيد قاسم سليمانى و 

زير دريايى هاى بدون سرنشين و هوشمند ساخته شد.»
سينا سرش را بالا گرفت و گفت: «به نظرم ديگر نيازى 

نيست نگران دريا رفتن باشم!»
پدر خنديد وگفت: «بله. با توكّل برخدا و داشتن چنين 

قهرمانانى، از هيچ چيز نمى ترسيم.»

.برخى ديگر زير آب حركت مي كنند و به آنها زيردريايى مى گويند روى آب حركت مى كنند، مثل كشتى و ناوشكن.شناور يعنى وسيله اي كه در آب حركت مى كند. بعضى از آن ها 

ناوشكن نوعى كشتى جنگى سريع، قدرتمند است. ناوشكن 

جماران اوّلين ناوشكن ساخت ايران است كه با دانش كاملاً 
ناوشكن نوعى كشتى جنگى سريع، قدرتمند است. ناوشكن 

جماران اوّلين ناوشكن ساخت ايران است كه با دانش كاملاً 
ناوشكن نوعى كشتى جنگى سريع، قدرتمند است. ناوشكن 

ايرانى ساخته شده است. سال 1388 اين ناوشكن در اختيار ارتش 
ايرانى ساخته شده است. سال 1388
1388

جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت.
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 رضيه افضل زاده

 تصويرگر: لاله ضيايى

مزرعه گل محمدى

رم
ت دا

         من كشورم را دوس

رم
تدا

اگر مى خواهى مرا پيدا كنى، نقشــه ى ايران را بردار و به پايين ترين 
نقطه ى سمت شرق نقشــه نگاه كن. من روزهاى طولانى و شب هاى 
زيادى را در زمين ها و جنگل ها و درياى خودم ديده ام. من ســرزمينى 
هســتم با تاريخچه اى بسيار طولانى. در بسيارى از كتاب هاى تاريخى 
قديمى مى توانى نام مرا پيدا كنى. در كتاب شاهنامه فردوسى هم از من 
نام برده شده است. انسان هاى زيادى بر من حكومت كرده اند و امروزه 
كشــتي هاي مختلف در آرامش و امنيتّ از كنار من مي گذرند و اين 
نشانه اي است از اقتدار نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران كه امنيتّ 

من را حفظ مي كنند. من اينجا هستم تا از زيبايى هاى خودم بگويم.
تا حالا كوير رفته اى؟ مى دانى كه در كوير فقط شن است و تپهّ هاى 
شنى و خار؟ ولى من از كويرهايى هستم كه به دريا مى رسند. شبيه اين 

كويرها فقط يكى دو تاى ديگر در دنيا وجود دارد.
من يكي از مخلوقات زيباي خداوند هستم. طلوع و غروب خورشيد 
در سواحل من بسيار ديدنى است؛ شــايد همانند آن در هيچ ساحل 

ديگرى پيدا نشود.
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مزرعه گل محمدى

از زيبايى هاى ديگر من كوه هايى اســت كه به آن كوه هاى مريخى 
مى گويند. اگر عكس هايى از سياّره مريخ ديده باشى مى توانى حدس 
بزنى چرا نام اين كوه ها را كوه هاى مريخى گذاشته اند. از بس كه اين 

كوه ها به سياره مريخ شبيه هستند.
آيا تا به حال چشــمه  ى گلِ ديده اى؟ يعنى چشمه اى كه از دل زمين 
بجوشد؟ من تپه هاى گلِ افشان را در خود دارم كه از جوشيدن گلِ و از 

چشمه هاى گلِى به وجود آمده است.

مردم سرزمين من بلوچ هستند. 
حتماً آن ها را مى شناسى؟ مردمى 
خونگرم كه مردانشان لباس هاى 

بلند سفيد مى پوشند و خانم هايشــان لباس هاى سوزن دوزى شده و 
آينه كارى شده.

من فقط قسمت كوچكى از زيبايى هاى خودم را برايت تعريف كردم. 
خيلى دوست دارم به زودى تو را از نزديك ببينم و در گوش تو زمزمه 

كنم؛ من مكران هستم، از زيباترين مناطق سرزمين ايران.



بگرد و پيدا كن

 قسمت خالىِ آن را پُر كنيد؟

تصويرِ يك كندوى عسل را مى بينيد.

 قسمتى از اين كندو، كنده شده است.

 آيا مى توانيد آن را از ميانِ پانزده تكّه كندويي كه

 در پايين نشان داده شده است، تشخيص دهيد و

بگرد و پيدا كن
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                  سام سلماسى

 

ِ

شـب

يلدا     بلـند      تـرين              شب

نه   

ِ

شــب اين  توی  است.  سال            

و  بزرگ ها  مامان  خانه ي  طولانی،  چـندان 

وه ها، نتيجه ها             
َ

ه ها، ن

ّ

ر می شود از بچ

ُ

بابابزرگ ها پ

و... 

 

ِ

 يلدای امسال چند تا بازی

ِ

قرار است برای شب

هيجان انگيز و شاد به شما ياد بدهيم. پس، روش 

انجام دادن بازی های زير را خوب بخوانيد و 

 

ت

ّ
 

ياد بگيريد تا شب يلدا بازی كنيد و لذ

ببريد.

ديديدي يشيش شرشر اضاضا ضرضر دمدمد محمح حمحم

هركسـي 
اسم خودش را روى يك 

كاغذِ كوچك مى نويسـد و درون 
يك جعبه مى اندازد. بعد، بزرگ ترين فرد 

بازي را شروع مي كند. او بايد يك برگه را از 
داخل جعبه بردارد و اسم روي آن را آهسته 
بخواند. سپس، با گفتن دو ويژگىِ خوب از 

صاحب اسم، بقّيه را راهنمايى كند تا 
فــرد مـورد نظـر را حـدس  

بزننـد.

تستست: يكيكيا نزنزن زبزب دحدحدس ىزىزى ابابا

بازى هاى گروهى                  شيرينىِ شب يلدا با 

١
نکنکن. یزیزی زیزی یمیم مآمآ آگ آگ گنگن نن دشدشده، صخصخص

خشخش
شمشم

گ
ن

گ
ن

گ

نن ابابا ااا ت
م

ت
م

ت
مسمس

ق
س

ق
س

قق هه

ىنىنى اخاخا اقاقا هآ
همهم مجمج

جنجن :ر:ر: گرگررگرگ ريري
وصوصو

صتصت
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بال هايش به هوا بلند بشود؟باورتان مى   شود كه سوسك بتواند بدون كمك 

نوعى سوسك كوچك به نام سوسك تيك تاك كن يا جهنده 

وجود دارد كه طول بدنش به بيشتر از  يك سانتى متر نمي رسد. 

اين سوسك وقتى احساسِ خطر مى  كند، به پشت روى زمين مى افتد 

و خودش را به مرُدن مى زند. بعد از مدّتي، يواشكى بدنش را خَم مى     كند. 

ناگهان، مثل فنرى كه جمع شده باشد، خودش را رها مي كند. با اين كار، 

سوسك به هوا بلند مى شود و تا ارتفاع سى سانتى   متر پرَش مي كند. اين 

را  اسمش  دليل،  به همين  است؛  تيك تاك همراه  با صداى  جَست زدن 

سوسك تيك     تاك كن گذاشته اند. دُم اين سوسك شبيه عدد هفت است كه معمولاً آن را زير 

بدنش جمع مي كند. دُم را يك قسمت لولا مانند سرجايش محكم نگه مى دارد. وقتى 

سوسك آماده ى پرَش كردن مى شود، لولا كنار مى رود و دُم مثل يك 

فنر با سرعت به سمت پايين رها مى شود. وقتي دُم به زمين 
مي خورد، سوسك به هوا بلند مي شود.

قيقيق يميم معمع ديديد يجيج جمجم

زن: نزن
ب بز ز
س

دحدحد
هارارا

همهم
ململ لكلك

ف
ورورو

رحرح
ىزىزى

ابابا

هرهرهاي: ريري يجيج جنجن اتاتانز تستس ىزىزىدا
ابابا

ابتـدا به 
دو گـروه تقسيم مـي شويم. 

و  مـي كنند  انتخاب  كلمه  گروه  يك 
به تعداد حـروف آن، روى يك كـاغذ خط 

مي كشند. بعد، گروه ديگر بايد حرف به حرف كلمه 
را حدس بزنند. اگر حدس آن هـا درست بود، حرف 
در جاى درست روى خط نوشته مـي شود و اگر اشتباه 
بود، آن را زير خط مي نويسند. بازى تا وقتي ادامه پيدا 
مـي كند كه يا تمام زير خط ها پرُ بشود و گروهـى 

كه كلمه را انتخاب كرده است، برنده بشود 
يا گـروه دوم كلمه را پيـدا بـكند 

و برنده بشود.

بـه ترتيب از كوچك به 
بزرگ مـى  نشينيم. كوچـك ترين فرد 

جملـه اى را براى شروع داستان مـى گويد. 
نفر دوّم بـايد با يك جمـله داستان را ادامـه 
بدهد. او مـى تواند با خلاّقيت خودش داستان را 
عوض و هيجان انگيز كند. در پايان هم يك نفر 

كه از بقّيه خـوش خط تر است، داستان و 
نام افراد را براى يادگارىِ شبِ يلدا 

روى كاغذ مـي نويسد.

٣

٢
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دردردس اكاكا

ما
تبتبت                       نوبت ش ونونو

 سونيا(فاطمه) عزيز باوندپور 

تهان: نازنين زهرا معصوم، زينب بيات، اميرعباس يزداني، ستايش بهرامي، الهه ملكوتي خواه، 
محمّد سبحان صفردوست، تارا ابوالحسني، سارينا صادقي، زهرا ميرجليلي، فاطمه سادات هاشمي، 
مهرناز ميرزايي، زينب زندي، نورا خواجه اميري، حسام مظفري، پانيذ فرهادي، باران بهشتي، حلما 
آذرمي، ريحانه اخوان، زهرا ابوفضلي، سبحان خزاعي، فاطمه احمدي، زينب احمدي، معصومه 

فروتن، فاطمه سادات رضوي، مهرسا عباسي، فاطمه نوروزي، ريحانه حسيني
شهك انديشه (استان البرز): رونيا لطفي، يگانه صبري

كاشان: زهرا حلاج منفرد، حنانه صمدي
كرج: فاطمه هليا روحي مقدّم، فاطمه جوادي، اميرارسلان توكّلي 

قرچك: فاطمه زواره، مليكا نثارعلي، مهديس قاسم زاده
خوستان: رونيكا خدادوست

 روش ساخت كاردستي
 را اينجا  ببين.

براى ساخت كاسه مى توان از كاغذهاى رنگى استفاده كرد.

چسب چوب، كاغذهاى رنگى و طرح دار، نايلون فريزر،
 چسب كاغذى، شابلون دايره، قيچى و مداد

با شابلونِ دايره يا هر جسمِ دايره اي شكل ديگري بر 
روى كاغذهاى رنگى و طرح دار، شكل دايره را كشيده 

و آن را ببرُيد. 

وسايل مورد نياز:

در ادامه، شيوه ي كار را خواهيم ديد.



نى
خا

 آقا
جمه

رگر: ن
تصوي   

 اين صندلى عجيب ترين صندلى دنياست. 
البته قيافه اش خيلى معمولى است. مثل 
همه صندلى ها چهار تا پايه دارد. نه تاب 
مى خورد، نه راه مى رود، نه حرف مى زند، 
فقط وقتى مامان جون روى آن مى نشــيند 

يك دفعــه مهربان مى شــود. اصــلا هر چه 
بگوييم را گوش مى دهد و قبول مى كند.

 دوســت خوبم! تــو راز اين صندلــى را مى دانى؟ 
مى توانى با تخيل ات قصه اش را بنويســى؟ خب پس 
من منتظر رسيدن داستان تو مى شوم تا از اين ماجراى 

هيجان انگيز سر در بياورم.

ىيىيى ابابا ابابا ىرىرى ربرب كبكبك
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    يك كاسه ي دايره يا مربع يا هر شكل دلخواه ديگري 
انتخاب كنيد و روى آن را نايلون بكشيد و با چسب 

كاغذى محكم كنيد.

كنيد: عمل  شيوه  همين  به  هم  انار  ساخت  برای 

ابتدا يك ظرفِ تقريباً دايره را انتخاب كنيد. آن را با 
نايلون بپوشانيد و شروع به چسباندن پولك هاي رنگي 
روي آن كنيد. براى اين كـار مـى توانيد از توپ هاى 
پلاستيكى كوچكى كه داريد نيز استفاده كنيد و پولك هاي 

كاغذى را مستقيماً روى آن ها بچسبانيد.
براى قسمت تاج مانند انار نيز مى توانيد يك دايره را تا 
كرده و كمى از آن را برش دهيد و بالاى كار بچسبانيد. 

تعداد آن بستگى به خود شما دارد.
 

     نايلون را آغشته به چسب چوب كنيد و دايره ها را 
به صورت پولكى روي آن بچسبانيد.

پس از اينكه به طور كامل خشك شد، ظرف و نايلون 
را جدا كنيد.

     با هر شكلى به جاى دايره مي توانيد كاسه ي خود را 
بسازيد.

براى زيبا كردن آن مي توانيد تزييناتي به عنوان دسته و 
موارد ديگر به آن اضافه كنيد.

 حالا شما عزيزان خلاّقيت خود را به كار بگيريد و 
كاسه هاى رنگى و انار خود را بسازيد.



كيفِ دكترى دارم
توى آن پر از داروست

پيشِ گوشى و قيچى
يك سُرنگ كوچولوست

 
دستيار من باباست

چون كه يك پرستار است
حيف! توى بازى نيست

طفلكى سرِ كار است
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 زهرا داوري
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